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ادامه از صفحه 5

آموزش دبستانی
 و توسعه کشاورزی

دلایل ضــرورت ارائه آموزش کشــاورزی در دوره 
دبســتان را می تــوان در شــش محــور خلاصه کرد: 
۱) دسترســی افراد جامعه به منابــع علمی  از طریق 
ماهواره، اینترنت و... آســان شــده و دانش آموزان  از 
اطلاعات علمی نسبتا خوبی برخوردارند، ولی از تجربه 
کافــی برای عملی کردن دانســته های خود برخوردار 
نیســتند، بنابراین در دوره دبســتان می تــوان امکان 
تجربه اندوزی را برای آزمودن این تجارب فراهم کرد. 
۲) دانش آموزان را با فرصت های شغلی مواجه کرد، 
که این امر آنان را نســبت بــه انتخاب و تصمیم گیری 
آینده شــغلی خود یاری می کنــد.۳) هدایت بخش 
کشــاورزی باید به دست کسانی باشد که آموزش های 
لازم را از پایین ترین ســطح شــروع کرده انــد. تجربه 
«هدایــت» و آموزش های «پرورش مدیر» در ســطح 
دبســتان بسیار مؤثرتر اســت ۴) تربیت دانش آموزان 
برای ســازگاری با دنیــای در حال تغییر، مــورد تأکید 
است، بنابراین آموزش کشاورزی در دبستان می تواند 
فرصتی برای یادگیری دانش آموزان دبستانی باشد. ۵) 
آمــوزش و ایجاد انگیزه برای رشــد و کمال، همراه با 
راهکارهای «حل مســئله» در آموزش کشاورزی توان 
اندیشیدن، مســئله یابی و مشکل گشــایی دانش آموز 
را ارتقا می دهــد. (Townsend,۱۹۹۰).۶) با توجه به 
بحران های مختلف موجود و پیشِ روی توسعه پایدار 
بخش کشاورزی، ضرورت دارد که کودکان با مشکلات 
بخش آشــنا شده تا در رفتارهای آنان نسبت به حفظ 
و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست و جلوگیری 
از هدررفــت محصــولات غذایــی تغییراتی حاصل 
شــود. مطالعات انجام شــده در جهان نشان می دهد 
که آموزش کشــاورزی در دبستان توانسته است تأثیر 
مثبتی بر توسعه پایدار بخش کشاورزی داشته باشد.
کاســلین (۲۰۱۱) در تحقیق خود اشاره کرده است که 
اکثر معلمان برنامه های مزرعه در مدرســه را مؤثر بر 
اقتصاد محلی و محیط زیست دانسته که اثرات مثبتی 
را به دنبال داشته است. طبق نتایج این تحقیق برنامه 
مزرعه در مدرســه باعث شــده که آمــوزش کودکان 
دربــاره تغذیه ســالم و غذای ســالم  افزایش یافته، 
آموزش کشت گیاهان و تولید مواد غذایی را به کوکان 
آموخته و ارتباط قوی میان جامعه محلی، مدارس و 
کشــاورزان برقرار کند. تجارب جهانی دراین باره نشان 
می دهــد که پرداختن به موضوع آموزش کشــاورزی 
در مدارس می تواند یکی از راهکارهای توسعه پایدار 
کشــاورزی با فرهنگ ســازی رفتار انسان توسعه یافته 

دوستدار طبیعت از همان زمان کودکی باشد.

خبر

جانشین پروری حلقه مفقود 
مدیریت پیر در اقتصاد

آنا: رئیس خانه صنعــت، معدن و تجارت تهران  �
گفت: پیش کســوتان بخــش خصوصی بایــد مانند 
یــک ارتش قوی و مســتحکم در مواقــع ضروری به 
پشتوانه جوانانی که در عرصه مدیریت اقتصادی گام 
برداشــته اند،  بایســتند و از تجربیات خود به جوانان 
منتقل  کنند،  اما هیچ گاه برای سکان داری مجدد، وارد 
عرصه میدان اقتصادی نشــوند.محمدرضا مرتضوی،  
رئیــس خانه صنعت، معــدن و تجارت تهــران،  در 
تودیع و معارفه رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت 
جوانان ایران با اشاره به اینکه جوانان باید پشتکار خود 
را در مدیریت به رخ مدیران ازکارافتاده بکشند، گفت: 
در ابتــدای راه اندازی این خانه، بنده ازجمله مخالفان 
تأسیس این انجمن جوان بودم، اما با خلاقیت، توانایی 
و پشتکاری که جوانان این خانه در  ۱۵ سال گذشته از 
خود نشان دادند، امروز معتقدم  مراحل پیشرفت دور 
از دسترس این جوانان نیســت.رئیس خانه صنعت، 
معــدن و تجارت تهران، درباره مشــکلات بر ســر راه 
جوانان نیز افزود: احتمال اینکه پس از انتصاب رئیس 
جدید، عده ای درخصوص کندکردن یا مانع تراشیدن در 
مســیر این گروه جوان اقداماتی را انجام دهند،  وجود 
دارد اما باید تأکید کــرد  با برنامه ریزی مدون و دقیق، 
هیچ سنگی نمی تواند مانع کندشدن هر مسیر پیشرفتی 
شود.مرتضوی، پیش کسوتان عرصه بخش خصوصی 
را مانند ارتش یک کشــور برای جوانــان تلقی کرد و 
گفت: جوانان و نحــوه مدیریت آنها نویدبخش آینده 
روشنی در اقتصاد است بنابراین  با حمایت قدیمی های 
بخش خصوصی حتی ۶۰ درصد از صندلی های خانه 
صنعت، معدن و تجارت تهران باید در اختیار این قشر 
قرار گیرد تا بنیه مدیریتی آنها تقویت شــود. سیدعلی 
صدری،  رئیس ســابق خانه صنعت، معدن و تجارت 
جوانان ایران،  نیز در این مراسم گفت: با وجود تمامی 
مخالفت های موجود مبنی بر عدم واگذاری این پست 
۱۵ســاله، نیاز به ورود تفکر مدیریتی جوان که بتواند 
بــار دیگر خــون در رگ های خانه صنعــت، معدن و 
تجارت جوانان ایران را تسریع ببخشد، احساس شد و 
در شرایطی که جوانان این انجمن، فضای مدیریتی را 
تجربه کرده بودنــد، تصمیم بر تغییر مدیریت بهترین 
عملکرد در شرایط فعلی بود. آرمان خالقی، قائم مقام 
خانه صنعت، معدن و تجارت تهران،  نیز درباره اینکه 
مدیریت اقتصادی کشــور پا به ســن گذاشــته است،  
تأکید کرد: اجــازه ورود نیروهای تازه نفس و جوان به 
عرصه مدیریــت اقتصادی معمولا از ســوی مدیران 
پیر و فرســوده داده نمی شــود اما جوانان با پیشرفت 
خود باید اهداف واقعی را دنبال کنند و از حاشیه های 
این چنینی دلسرد نشوند. همچنین دادرس، دیگر عضو 
هیئت امنای خانه صنعــت، معدن و تجارت جوانان 
ایران،  گفت: در ابتدای تشــکیل تشکل خانه صنعت، 
معــدن و تجارت جوانــان ایران، اغلب تشــکل های 
موجود در کشــور وضعیت جدیــد و نوپایی را تجربه 
می کردند اما جسارت و نحوه مدیریت بر آن، توانست 
پیکان هدف روبــه جلوی خود را به خوبی حفظ کند. 
وی تأکید کرد: ارائه طرح هــای ملی در کارنامه خانه 
صنعت، معــدن و تجارت جوانان ایــران وجود دارد 
که این امر نشــانگر پتانسیل بالای جوانان نواندیش و 
مدیران آینده این حوزه بوده بنابراین با اتخاذ استراتژی 
صحیح گام های آینده اقتصادی از آنِ جوانان اســت. 
رضا امیدوارتجریشــی،  رئیس جدیــد خانه صنعت، 
معــدن و تجــارت جوانــان ایــران، گفــت: جوانان 
تحصیل کرده امروز گرفتار حلقه مفقود جانشین پروری 
از ســوی طبقات مختلف مدیریتی هســتند و فضای 
اعتمــاد به جوانان بســیار کم رنگ اســت.وی افزود: 
متأســفانه مدیریت ها امروز بر اثر بازنشستگی یا عدم 
رأی لازم در مجمعــی با تغییر روبه رو می شــوند اما 
لازم اســت  رشــد فضای اقتصادی با حضور جوانان 
سخت کوش نســبت به گذشــته در جوامع مدیریتی 
بیشــتر شــود؛ باید در اقدامات آینــده خانه صنعت، 
معدن و تجــارت جوانان ایران، به ســمت چگونگی 
اعتماد بــه جوانان در عرصه هــای مدیریتی گام های 

روبه جلویی را برداشت.

تجارت ایران و چین
 ۲۰ میلیارددلاری شد

تسنیم: مبادلات تجاری ایران و چین در هفت ماهه  �
نخست ســال جاری میلادی با رشــد ۲۶.۸ درصدی 
نسبت به مدت مشــابه ســال قبل به ۲۰.۸۶ میلیارد 
دلار رســید.  جدیدترین آمار منتشرشده از سوی گمرک 
چین نشــان می دهد مبادلات تجــاری ایران و چین در 
هفت ماهه نخســت ســال جاری میلادی با افزایش 
۲۶٫۸درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه 
شده است. مبادلات تجاری ایران و چین که در ژانویه تا 
جولای ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۶٫۴ میلیارد دلار اعلام شده بود، 
در ژانویه تا جولای ســال جاری به ۲۰٫۸۶ میلیارد دلار 
افزایش یافته اســت. صادرات چین به ایران و واردات 
از ایران در این دوره افزایش قابل توجهی داشته است. 
صادرات چین بــه ایران در ژانویه تا جــولای ۲۰۱۷ با 
افزایش ۲۱٫۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
مواجه شده و به ۱۰٫۴۳ میلیارد دلار رسیده است. چین 
در ژانویه تا جولای سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۸٫۶ میلیارد دلار 
کالا به ایران صادر کرده بــود.واردات چین از ایران نیز 
برابر با صادرات این کشــور به ایران بوده اســت. چین 
در ژانویــه تا جولای ۲۰۱۶ بالغ بر ۷٫۸ میلیارد دلار کالا 
از ایــران وارد کــرده بود که این رقم بــا افزایش ۳۲٫۹ 
درصدی در ژانویه تا جولای امســال به ۱۰٫۴۳ میلیارد 
دلار رسیده اســت. نفت کالای عمده وارداتی چین از 

ایران است.

گذر

جزئیات ۱/۵ میلیارد یورو قرارداد 
ایران با اتریش و دانمارک

شــادا: معاون وزیر اقتصاد جزئیات قرارداد مالی  �
یک  میلیــاردی بــا اتریــش و ۵۰۰ میلیون یورویــی با 
دانمارک را تشــریح کرد.  محمد خزاعی، معاون وزیر 
اقتصاد و رئیس سازمان ســرمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران که در رأس هیئتی برای مذاکره 
و نهایی کردن قراردادهای اعتباری با اتریش و دانمارک 
به وین سفر کرده است، با مقامات مختلف اقتصادی 
آن کشــور، شامل وزیر دارایی، رئیس کل بانک مرکزی 
و رئیس کنترل بانــک اتریش (OKB) دیدار و ملاقات 
کرد. در این دیدارها که از ســوی سفارت کشورمان در 
اتریش هماهنگ شــده بود، عراقچی، معاونت ارزی 
بانک مرکزی و ســفیر کشــورمان، نیز حضور داشــته 
و درباره راهکارهای گســترش روابــط مالی، بانکی و 
سرمایه گذاری بین دو کشــور گفت وگو و مذاکره شد. 
وزیر دارایی اتریش ضمن اســتقبال از حضور معاون 
وزیر امــور اقتصادی و دارایی کشــورمان در اتریش و 
امضای قرارداد مالــی یک  میلیاردیورویی با اوبربانک، 
از اینکه اولین قرارداد با این ســطح در اروپا، با اتریش 
نهایــی و امضا می شــود، اظهار خوش وقتــی کرد و 
آن را عاملی برای توســعه روابــط فنی و اقتصادی و 
بانکی بین دو کشــور دانست. رئیس کل بانک مرکزی 
اتریش هــم در ملاقات با محمد خزاعی، ضمن رو به 
پیشرفت دانســتن روابط بانکی بین دو کشور آمادگی 
خود را برای ارتقاي همکاری  با بانک مرکزی کشورمان 
اعلام کرد. در این ملاقات عراقچی نیز ضمن اشاره به 
ملاقات های خود با برخی بانک های مهم اتریشــی و 
افتتاح حســاب نزد آنها، آمادگی بانــک مرکزی برای 
اقدامات بیشــتر را اعــلام کرد.  معــاون وزیر اقتصاد 
کشــورمان، در ملاقات با رئیــس کنترل بانک اتریش 
و معــاون وی، تبلیغات و تهدیدات ســخیف مقامات 
آمریــکا و هم پیمانانشــان را در روند رو به گســترش 
همکاری های اقتصادی و سیاســی کشورمان با نقاط 
مختلف جهان، بی اثر دانســته و با اشاره به توافقات 
اخیر با کشورهای بزرگ آسیایی و اروپایی، آن را نشانه 
عــزم جدی ایران بر گســترش تعامــلات بین المللی 
دانســت.   در این دیدار نیز عراقچی، با توضیح سطح 
همکاری های بین بانکی دو کشور، نوع روابط را رو به 
جلو دانست و خواســتار همکاری های بیشتر بین دو 
کشور در این زمینه شد.  براین اساس علاوه بر امضای 
قــرارداد یک  میلیاردیورویی با اوبربانک اتریش، در این 
سفر با تلاش و همکاری خوب بانک مرکزی و سازمان 
سرمایه گذاری که منجر به نهایی شدن مذاکرات متون 
قرارداد مالی با دنسکه بانک دانمارک شده، قراردادی 
بــه مبلغ اولیه ۵۰۰  میلیون یــورو با عاملیت ۱۰ بانک 

ایرانی امضا شد. 

تضادهــای سیاســت گذاری  ســعید ابوالقاســمی: 
در اقتصــاد پــس از انقــلاب، مهم تریــن بخش از 
اقتصاددان  ساســان،  سید عبدالحسین  صحبت های 
بود که در شصت وســومین نشســت علمی و دینی 
گوهر معرفت با موضوع اقتصاد ایران در گذار مطرح 
شد. ساسان که پسر مرحوم آیت االله سیدجلال الدین 
طاهری اصفهانی، امام جمعه فقید اصفهان است، از 
همان ابتدای شــکل گیری انقلاب در جریان مباحث 
روز اقتصاد ایران قرار داشته و نوسان های اقتصادی 
کشــورمان را به چشــم دیده اســت. او اعتقاد دارد 
نظام جمهوری اســلامی ایران به همان اندازه ای که 
آزادی های سیاسی و فرهنگی را ترویج کرد، اقتصاد 
ناآزاد را ســرلوحه فعالیت ها قرار داد و همین عامل 
سبب شــد زیرســاخت های جامعه به خوبی شکل 
نگیرد و در مقطعی فســادهای اقتصادی، بی کاری، 
فقر و فاصله طبقاتی به بیشــترین سطح خود برسد. 
این اقتصاددان که ســابقه ریاســت دانشکده علوم 
اداری و اقتصاد دانشــگاه اصفهان را نیز در کارنامه 
دارد، تأکیــد می کند در ســریع ترین زمان ممکن باید 
تکلیــف خود را با آزادبودن یا نبودن اقتصاد روشــن 
کنیم تا بتوانیم از دوران گذار عبور کرده و به اقتصاد 
پایدار دســت یابیم. مهم ترین قســمت  صحبت های 

عبدالحسین ساسان را در ادامه بخوانید.
انقلابی خارج از قواعد مرسوم

انقلاب اســلامی ایران در قرن بیســتم پیروز شد. 
اگر به این نکتــه توجه نکنیــم، نمی توانیم مباحث 
اقتصادی را درســت مطرح کنیم. قرن بیســتم، قرن 
تسلط افکار سوسیالیستی و حتی افکار مارکسیستی 
و کمونیســتی اســت. ســال ۱۹۱۷ انقلاب اکتبر رخ 
داد. انقلاب اکتبر از زمینه، مانیفســت و کتاب راهنما 
برخوردار بود که در قرن ۱۹ توســط یک اقتصاددان 
بســیار پرکار و نابغه (نابغــه می تواند در بُعد مثبت 
و منفی باشــد)، به اســم کارل مارکس نوشته شد. 
انقلاب مارکس یا انقلاب مارکسیســت - لنینیست ها 
در شــوروی ســابق، در اعتــراض به کاپیتالیســم یا 
ســرمایه داری رخ داد. اگر بخواهیم بــه زبان کاملا 
غیراقتصادی اصطلاح های سوسیالیسم و کاپیتالیسم 
را معنی کنیم، باید بگوییم کاپیتالیسم یا سرمایه داری 
یعنــی آزادی. البتــه میزان آزادی شــدت و ضعف 
دارد، اما به عنوان محور قرار گرفته اســت. بعضی از 
اقتصاددانان کاپیتالیســم، دخالت دولت در اقتصاد 
را تــا حــدی لازم، جایز و حتی واجب می دانســتند. 
آنها قصد نداشــتند آزادی کســی محدود شود. قبل 
از آن، گروه هــای زیادی درگیر این مســئله بودند که 
کلمه دولت، نفی آزادی اســت؛ به اینها آنارشیست 
می گفتند. چرا آنارشیســت ها یا هرج ومرج طلب ها، 
ضد دولت هســتند و اعتقاد دارند نباید دولت وجود 
داشته باشد؟ بزرگ ترین اســتدلال آنها این است که 
اگر دولــت باشــد، اول از همــه آزادی اقتصادی از 
مردم سلب می شود، چون دولت خرج دارد و وقتی 
می خواهد خرج خود را تأمیــن کند، باید از مردم به 
زور پول بگیرد. وقتی می خواهد مالیات بگیرد، یعنی 
آزادی مالکیت در جامعه از بین رفته است، بنابراین 
اگــر بخواهیم بگوییم کاپیتالیســم یا ســرمایه داری 
چیست، بدون تردید نزدیک ترین واژه ای که برای آن 

پیدا می کنیم، آزادی است.
در مقابل، اگــر بخواهیم سوسیالیســم را معنی 
کنیم، باید معانی لغوی و ماهیتی را بررســی کنیم. 
سوسیالیســم در لغت یعنی جامعه گرا اما به لحاظ 
محتوایــی یعنی ناآزادی؛ چرا نــا آزادی؟ مگر آزادی 
چیز بدی اســت؟ دلیل این اســت کــه آزادی باعث 
ایجاد برخی اختلاف ها می شود. درست است که من 
و شما هر دو آزاد هستیم، اما هنگامی که آزادی داده 
می شود، یک جوانِ تازه نفس تیزتک تندپا، با سرعت 
زیادی مــی دود. در مقابل یک انســان ســالخورده 
توانایــی دویــدن نــدارد. دقیقا همیــن موضوع در 
اقتصــاد وجــود دارد. وقتــی در اقتصــاد می گویید 
آزادی، باعث می شــود یک عده با تمسک به آزادی 
به ســرعت ثروتمند شــوند؛ در مقابل، عــده ای آزاد 
هســتند ثروتمند شوند، ولی توانایی و استعداد آن را 
ندارند، بنابراین دلیل انزجار سوسیالیســت های قرن 
بیســتم از ســرمایه داری و کاپیتالیسم آزادی این بود 
که می گفتند آزادی منجر بــه بی عدالتی و نابرابری 
می شود. به اعتقاد آنها، تمام مفاسدی که در جامعه 
می بینیــم، از آزادی و به خصوص از آزادی اقتصادی 
است. بر این اساس در ۱۹۱۷ سوسیالیسم در شوروی 
پیروز شــد؛ بلافاصله پس از آن، تفکر سوسیالیستی 
در چین هم پیروز شد؛ ســپس انقلاب ها یا تغییرات 
سوسیالیستی در کوبا، کره، ویتنام و در آمریکای لاتین 
هم به پیروزی رســیدند. گفتمان انقلاب اسلامی ما 
هم در عصر سوسیالیسم مطرح شد. این در شرایطی 
بود که در اواخر قرن نوزدهم و در تمام قرن بیســتم 
هیچ انقلابی ظاهر نشد که یا مارکسیست - لنینیستی 
دوآتشه نباشد یا سوسیالیستی، اما انقلاب ما در عصر 
کاملا ناآزادی پیروز شد که یک اتفاق کاملا استثنائی 
به شــمار می رود، چراکه مدعای دیگری داشــت و 

دلیل وقوع آن، اصلا سوسیالیستی نبود.
چرخش به سمت سوسیالیسم

امــروز منتقدان به  حق یا ناحــق می گویند قانون 
اساسی ما ملهم از سوسیالیسم بود و رفتارهای بعد 
از انقلاب سوسیالیســتی بود. آنها تأکید می کنند که 
قانون اساسی به صراحت می گفت تجارت خارجی، 
صنایــع بزرگ، خدمــات و همه اینهــا باید به دولت 
اختصــاص یابد؛ یعنی نظام اقتصادی سوسیالیســم 
در قانون اساسی ما منعکس بود. اکنون یک پرسش 
اساســی ایجاد می شــود: آیا اســلام هم جنبه های 

ناآزادی در قانون اساســی را تأییــد می کرد؟ در این 
زمینــه هم نظریه ای وجــود دارد. از بــدو انقلاب یا 
حتی پیش از پیــروزی انقلاب، بین فقها و مجتهدان 
اختــلاف جدی پیش آمد. برخــی از علمای اعلام و 
مراجع عظام، نظام اقتصادی را کاملا آزاد می دیدند.

آنهــا حتی نســبت بــه مالیات هایی کــه دولت 
می گرفت به شدت اشکال وارد می کردند؛ یعنی مثل 
پیــش از انقلاب به مقلدین خــود توصیه می کردند 
دفاتر دوگانه داشته باشند؛ یک دفتر واقعی و یک دفتر 
غیرواقعــی، چون می خواســتند دفاتر طوری تنظیم 
شــوند که به دولــت مالیات ندهند. قبــل از انقلاب 
می گفتند مالیــات ندهید، چون اعانه ظالم اســت؛ 
اما بعــد از انقلاب هم بعضــی از علما به صراحت 
می گفتند مالیات ندهید؛ حرام اســت. دلیل این بود 
که می گفتند یک مســلمان وجوهات شــرعیه؛ مثل 
خمس و زکات می دهد و مالیات های اسلامی همین 
هســتند و نباید پول اضافه تری پرداخت کرد. این در 
حالی بود کــه بلافاصله پس از انقلاب، جنگ اتفاق 
افتاد. هزینه های دولت ها در زمان جنگ بالا می رود. 
در آن شــرایط بود که تأکید شد مرز مالیات ها باید از 

بین برود تا نیاز دولت برطرف شود.
تضادهای نظام اقتصادی و سیاسی ایران

در چنین زمانی به تدریج نظام اقتصادی اسلامی 
شــروع به شــکل گیری کرد. اگر بخواهیم به استناد 
قانون اساســی بررســی کنیم، نظام سوسیالیســتی 
انتخاب  شــده بود، اما فرامــوش نکنیم ما در دوران 
گذار دچار تضاد جدی بودیم. سوسیالیسم انتخابات 
آزاد را قبول ندارد. سوسیالیســم دچار تضاد نیست 
و همــه اجزای آن با هم می خوانــد؛ یعنی می گوید 
حکومت ناآزاد است و با آرای حزب تعیین می شود. 
بنابراین به نظر می رســد نظام جمهوری اسلامی در 
دوران گذار و به خصوص در اوایل اســتقرار، با تضاد 
روبــه رو بــود. نظام حکومتی و سیاســی بــر مبنای 
انتخابات آزاد شکل گرفت، اما نظام اقتصادی ناآزاد 
بود. این تضاد اســت. کاپیتالیسم به آزادی سیاسی، 
آزادی اقتصــادی، آزادی اجتماعی و آزادی فرهنگی 
اعتقاد دارد. تمامی اجزای این نظام با هم هماهنگ 
هســتند و چهار چرخ اتومبیل در یک  جهت حرکت 
می کننــد، اما یکی از مشــکلات مــا در طول انقلاب 
این اســت که چهار چرخ اتومبیل نظام ما، هم راستا 

نیســتند و در یک  جهت حرکت 
نمی کننــد. نظــام حکومتــی تا 
امام  فتوای  بــود.  آزاد  حدودی 
در فقــه شــیعه کم نظیــر بود 
رأی ملت  که گفتنــد «میــزان، 
دموکراسی  بذر  ایشــان  است». 
را بــا این موضــوع تولید کردند 
و آن را کاشــتند و نهال آن را با 
همین فتــوا غرس کردند. در آن 
زمــان، نظام سیاســی آزاد بود، 
نظــام اقتصــادی قطعــا ناآزاد 
انتخاب شــد و نظــام اجتماعی 
دچار نوســان بود؛ افرادی مانند 

مرحــوم طالقانــی، نظــام اجتماعی اســلام را آزاد 
می دانســتند. می گفتنــد هیچ روایــت و حدیثی که 
رفتارهــای اجتماعــی را اجباری کنــد، وجود ندارد. 
به اعتقــاد او، در دوران امامان معصوم، ائمه تبلیغ 
می کردند، اما به هیچ وجه برخورد اجباری نداشــتند 
یــا به اقلیت های دینی این اختیــار را داده بودند که 
با دســتورات خودتان زندگی کنید. این اندیشه ها در 
اوایل انقلاب هم وجود داشــت. امام خمینی(ره) و 
بســیاری از علما تأکید داشتند که حتی کمونیست ها 
در نظام اســلامی آزاد هستند. اکثر علمای اعلام هم 
ایــن را می گفتنــد؛ یعنی همانند آزادی سیاســی، بر 

آزادی فرهنگی هم وفاق وجود داشت.
عوارض تضادهای اقتصادی در ایران

در دوران گــذار کــه هنوز هم تمام نشــده، نظام 
اقتصــادی و اجتماعی ما سوسیالیســتی بود؛ یعنی 
بســته بود و هنوز هم بســته اســت. هنــوز هم به 
توافق نرسیده ایم که حد آزادی در مسائل اقتصادی 
و اجتماعی چقدر اســت. در حوزه های سیاســی و 
فرهنگی اختلاف کمتر بود و آزادی بیشــتری وجود 
داشــت. این نــاآزادی و بســته بودن اقتصــاد برای 
ما عــوارض بســیاری را به دنبال داشــت. ثمره این 
تضادها این بود که کشور ما به دلیل هم راستا نبودن 
چرخ هایش، دور خودش می چرخد یا درجا می زند. 
اکنون وضعیت اقتصادی ما رضایت بخش نیســت. 
بی کاری، به ویژه بی کاری جوانان و افراد تحصیل کرده 

نگران کننده اســت. وضعیت درآمد ملی و توســعه 
فقر نگران کننده است. کمیته امداد اخیرا اعلام کرده 
که ۱۲ میلیون نفر زیر خــط فقر زندگی می کنند. این 
آمار با آرمان های نظامی که داعیه آن ازبین بردن فقر 
و اختــلاف طبقاتی بود هم خوانی ندارد. درآمد ملی 
ایران هنوز به سال های ۵۳ و ۵۴ نرسیده است؛ یعنی 
بیش از ۴۰ ســال فقط راه رفت وبرگشــت در اقتصاد 
را انجــام داده ایم. در دوره پس از انقلاب، بیشــترین 
درآمد نفت را به دســت آورده ایم؛ به ویژه در هشت 
سال فعالیت  دولت های نهم و دهم که معادل تمام 
طول تاریخ ایران، درآمد نفتی داشــتیم. چه شــد که 
نتوانســتیم از این درآمد، بهره برداری درست داشته 
باشیم؟ از آن سو، مســئله فساد که همه ما از آن در 
رنج هســتیم، زاییده اقتصاد ناآزاد و دولتی است. در 
سیســتم اداری ما، تملق، چاپلوسی، کتمان واقعیت 
و حقیقــت، ریــاکاری و هر چیزی که نزدیک شــدن 
به رئیس را تســهیل کند وجــود دارد. نظام اداری و 
اقتصادی دولتی مشکلات زیادی دارد؛ برای مثال در 
نرخ ارز، اگر قیمت دولتی دو هزارو ۴۰۰ تومان باشد، 
ولــی بازار آزاد قیمت را چهار هزار تومان تعیین کند، 
این اختلاف ارزی یعنی هر فردی به دولت نزدیک تر 
باشــد و رابطه داشته باشــد، ثروت بادآورده کسب 

می کند. این ثروت، ثروت ملی و ثروت مردم است.
اقتصاددان ها به مثابه رادیولوژیست ها

در دوران انتخابات، همــه به ارزیابی برنامه های 
اقتصادی دولت می پردازند، ولــی اجازه بدهید یک 
ســؤال بپرســم: وظیفه اقتصاد در جامعه چیست؟ 
مثالی می زنم؛ ممکن اســت قلب یک نفر درد بگیرد 
و به پزشک قلب مراجعه کند. پزشک تجویز می کند 
کــه بیمار باید روزانه یک ســاعت پیاده روی کند و از 
غذاهای سرخ کرده و آنهایی که گوشت قرمز و چربی 
 دارند، استفاده نکند. در این زمان، بسیاری از بیماران 
می گویند این پزشــک، بیماری من را تشخیص نداد و 
بــرای بهبود قلب من راهکاری پیــدا نکرد. واقعیت 

این است که پزشک اشتباه نکرده است.
چراکــه انســان موجــود واحــدی اســت و تمام 
اجــزای بدن او با یکدیگر ارتبــاط دارند؛ اجتماع را هم 
نمی شــود مثل اجزای بــدن از هم جدا کــرد، اجزای 
اجتمــاع یعنی نظام سیاســی، فرهنگــی، اجتماعی و 
اقتصادی با هم یکی هســتند و بدن جامعه را تشکیل 
اســت  ممکن  بنابراین  می دهند. 
وقتی می گویید اقتصاددان ها چه 
می کنند و چرا مســائل اقتصادی 
را حــل نمی کننــد، پاســخ دقیقا 
پاســخ همان پزشک قلب  مانند 
باشــد. اقتصاددان ممکن اســت 
بگوید نظــام اجتماعــی و نظام 
فرهنگی را اصلاح کنید تا اقتصاد 
هم اصلاح شــود. تصــور نکنید 
کــه این اقتصــاددان بیمــاری را 
تشخیص نداده اســت. اگر علوم 
پزشــکی از بدن انســان صحبت 
می کند، علــوم اجتماعی و علوم 
اقتصــادی از روابط انســان و از حاصل کار انســان ها 
صحبت می کننــد. اگر بخواهیم اقتصاد را با پزشــکی 
رادیولوژیســت ها  مانند  اقتصاددان ها  کنیم،  مقایســه 
هســتند. رادیولوژیســت، متخصص قلــب و عروق و 
اعصاب و چشم نیســت، بلکه فقط می تواند بررسی و 
آسیب شناسی کند. اقتصاددان ها هم رادیولوژیست های 
جامعه هســتند، آنها روابط و حاصــل کار مردم را به 
عــدد و رقم و مدل هــای جبری و ریاضی و هندســی 
تبدیل می کننــد. نمی توانیم بــه اقتصاددان ها بگوییم 
یک داروی اقتصادی تجویز کنید تا مشکلات اقتصادی 
رفع شــود، چنین دارویی وجود نــدارد. اقتصاددان ها 
بیشــتر از یــک دارو ندارند و آن هم عقلانیت اســت. 
آنها می گویند اگر در مســائل، روابط خانوادگی، تعلیم 
و تربیت فرزندان، مدرســه و محیط کار، عقلانی عمل 
کنیم، موجب پیشــرفت اقتصاد می شــود. اگر عقلانی 
عمــل نکنیم، هرچقــدر هم فعالیت کنیــم و ارز وارد 
کشــور شــود، آب از آب تــکان نمی خورد؛ پســرفت 
می کنیم که پیشرفت نمی کنیم. فقط کاری که می شود 
کرد این است که در مسائل، عقلانی عمل کنیم. باید هر 
جایی که می بینیم عقلانیت با مسائل دیگر تضاد دارد، 
به نفع عقلانیت رأی دهیــم. اگر می خواهیم بی کاران 
کمتر شــوند، اگر می خواهیم اوضاع اقتصادی سامان 
داده شــود و اگر می خواهیم فسادهایی که در جامعه 
وجود دارد کمتر شــود، راهی به جــز عقلانیت نداریم. 
نخستین زمینه و بســتری که باید عقلانیت را در آن به 

کار بگیریم، این است که چهار چرخ ناهمسوی جامعه 
را همســو کنیم، نمی توانیم با چهار چرخ ناهمســو از 
دوران گــذار عبور کنیم. هرقدر بیشــتر ارز وارد کشــور 
کنید، یعنی انرژی این خودرو را بیشتر کرده اید و به دلیل 
همسونبودن چرخ ها، این خودرو معلق می زند. قبل از 
اینکه اتومبیل جامعه مان معلق بزند، باید این تضاد را 

در چهار چرخ برطرف کنیم.
اقتصاددان ها، کیمیاگر نیستند

دو مبنای فقهی از امــام خمینی(ره) وجود دارد 
که کمــک می کند از بحــران فعلی خارج شــویم. 
مبنای اول نهادســازی اســت که امام خمینی(ره) 
دربــاره آن به وضوح صحبت کرده انــد. گروه بزرگی 
از اقتصاددان ها که اقتصاددان های نهادگرا هســتند، 
می گویند نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاســی را 
اصلاح کنید و پس از آن اقتصاد خودبه خود درست 
می شــود. نهاد عبارت اســت از تمام عادات، رسم و 
رســوم و تمام روابط اجتماعــی و قوانین و مقرراتی 
کــه تنش بین مردم جامعه را کاهش می دهد. نهاد، 
«تضــاد منافع» میــان افراد جامعه را به «اشــتراک 
منافــع» تبدیل می کند. پیشــرفت و عقب ماندگی از 
قرن ما شروع نشده، بلکه از هبوط حضرت آدم روی 
زمین شروع شــده؛ هرکدام از طایفه ها و شاخه ها و 
اقوام انســانی که توانســتند زودتر نهادسازی کنند، 
پیشرفت بیشــتری داشــتند. اگر می خواهید اقتصاد 
پیشــرفت کند، باید زبان خوب داشــته باشید، وقتی 
زبان ما عقب افتاده باشد، اقتصاد پیشرفت نمی کند. 
روابط و حقوق  بشــر هم مهم اســت. اوایل انقلاب 
به تعــدادی اقتصاددان متمســک شــدیم و گفتیم 
اینهــا می توانند ما را نجات دهند. این ذهنیت وجود 
داشــت که اقتصاددان ها کیمیایی دارند که مس را 
طلا می کنند. چنین کیمیایی وجود ندارد، باید تک تک 
نهادها خوب ساخته شود. چرا بسیاری از کشورهای 
اســلامی تا این اندازه درگیر گرفتاری هســتند؟ چون 
نتوانســته اند نهادســازی کنند. یکــی از این نهادها، 
نهاد حکومت است. چرا بیشتر کشورهای اسلامی با 
مشــکل حکومت داری مواجه هستند؟ چون فقیهی 
نظیر امــام خمینی(ره) که با قاطعیت بگویند میزان 
رأی ملت است، نداشتند. امام یک بذر بسیار گران بها 
به ما دادند، آن بذر این بود که نهاد حکومت چگونه 
باید باشــد. ما بعد از ایشــان به جای اینکه این بذر را 
دائــم پرورش دهیم و آبیاری و مراقبت کنیم و از آن 
یک درخت تناور سایه انداز بسازیم، در مقاطع مختلف 
شاخ و برگ این نهال را زده ایم. نظام انتخابات برگزار 
کرده، مردم افــرادی را که نمی خواســته اند، حذف 
کرده اند و منتخبان شــورای شــهر فردی را به عنوان 
شــهردار انتخاب کرده اند. فرد انتخاب شــده باید از 
همان لحظه انتخاب کارش را شــروع کند. ولی باید 
بــرود و از یک وزارتخانه تأییدیــه بگیرد. مگر ملاک، 
رأی مردم نیســت؟ پس چرا باید از یــک وزارتخانه 
تأییدیه بگیرد؟ ما ناسپاسی کرده ایم و اجازه نداده ایم 
بذر دموکراســی که حضرت امام(ره) کاشته اند رشد 
کند. باید دموکراســی پیش برود تا اقتصاد هم پیش 
برود. باید روابط اجتماعی اصلاح شود و آزادی های 
فرهنگی ایجاد شود تا اقتصاد پیش برود. نمی توانیم 
فرهنگ را نــاآزاد کنیم و بعد بگوییم بی کاری داریم. 
بــی کاری با ناآزادی ایجاد می شــود. مدارس ما باید 
رقابتی ایجاد کنند که بــازار کار برای فارغ التحصیل 
وجود داشته باشد. در اینجا لازم است درجه ناآزادی 
در آموزش وپرورش و فرهنــگ را کاهش دهیم و بر 
درجــه آموزش های فنی و حرفــه ای بیفزاییم. پس 
موضوع اقتصاد بدون سایر مقولات اجتماعی را باید 
برای همیشــه فراموش کنیم. تا زمانی که روابط من 
با افراد مختلف و روابط کارفرما و کارگر خوب نشود، 
اقتصاد همین است. تا تکلیف آزادی را معلوم نکنیم 
و نگوییم آزادی اقتصادی چیست، نمی توانیم دوران 
گذار را پشت سر بگذاریم. امام خمینی(ره) یک نهاد 
دیگر هم ایجاد کردند که بعد از رحلت ایشان بسیار 
کم رنگ شــد، ولی فوق العاده اهمیت داشــت. این 
نهاد که در راســتای نهاد اول بود، نهاد احکام ثانویه 
نام داشــت و یک پدیده عجیب به شــمار می رفت. 
در مســائل مســتحدثه، یا امام خمینی(ره) باید فتوا 
می دادند یا به علمای دیگر واگذار می کردند؛ بنابراین 
گفتنــد این مســائل، اختیــارش با مجلس شــورای 
اســلامی اســت. هر حکمی که بدهد، حکم ثانویه 
اســت که فقیه بســیط الید می دهد. هر تصویبی که 
مجلس می دهد، مجلســی که بــر مبنای میزان رأی 
ملت اســت انتخاب شــده، باید اجرا شود. ایشان در 
جزئیــات اقتصادی دخالت نمی کردند و مســائل به 
مجلس تفویض شد، چرا؟ به دلیل یک حکمت کاملا 
عقلانی؛ مســائل در صدر اســلام به قدری ساده بود 
که یک فرد و یک فقیه می توانســت به همه مسائل 
احاطه داشته باشــد. اکنون مسائل به قدری پیچیده 
است که تمام اقتصاددانان نمی توانند به این مسائل 
احاطه داشــته باشند. گســترش جامعه و گسترش 
مســائل باعث شــده یــک اقتصــاددان نتواند همه 
مســائل را بداند و حل کند. هیــچ راهی عاقلانه تر و 
خردمندانه تر از راهی که رهبر فقید انقلاب برگزیدند 
نیســت و آن نهاد مجلس اســت که بر آرای مردم 
تکیه دارد. ایــن دو میراث بزرگ حضــرت امام(ره) 
برای اقتصاد ما بســیار ارزنده اســت و باید بار دیگر 
گفتمــان ما براســاس این دو میراث شــکل بگیرد و 
از آنهــا پاســداری کنیم. هرچه زودتر بــرای عبور از 
دوران گذار باید تکلیفمان را با دو کلمه روشن کنیم: 
«آزادی» و «نــاآزادی» و درجــه آن. هیچ جای دنیا 
آزادی مطلق نیست و هیچ جای دنیا ناآزادی مطلق 

وجود ندارد.

ساسان در نشست تخصصی اقتصاد ایران در گذار انتقاد کرد

ابهام ۴۰ ساله در آزادی اقتصادی

هنوز هم به توافق نرسیده ایم که حد 
آزادی در مسائل اقتصادی و اجتماعی 

چقدر است. در حوزه های سیاسی و 
فرهنگی اختلاف کمتر بود و آزادی 
بیشتری وجود داشت. این ناآزادی 

و بسته بودن اقتصاد برای ما عوارض 
بسیاری را به دنبال داشت. ثمره این 
تضادها این بود که کشور ما به دلیل 

هم راستا نبودن چرخ هایش، دور خودش 
می چرخد یا درجا می زند. اکنون وضعیت 

اقتصادی ما رضایت بخش نیست


